
 

 

 

 

 

 

 

 تفکیک بررسی و معیار

 «تزاحم»و « تعارض»، «اجتماع امر و نهی»های باب 
 

1فرمحسن مقدسی

* 

 چکیده
و سهت ااز دیرباز توسط علما مطر  شده  جتماع امر و نهی، تعارض و تزاحم،اسه مسئله اصولی 

هها و هی مولفهاما تاکنون گسهتره مورد بحث قرار گرفته است.در کتب اصولی  هاشباهت و تفاوت آن

یهن رو و یکپارچه مورد واکاوی قهرار نگرفتهه اسهت. از ا یک تحقیق گستردهتمایزات آن سه با  در 

، «احمتهز»و « تعهارض»و « اجتماع امهر و نههی»های سه با  ها و تمایزات و شباهتپرسش از مولفه

شهود یمهها روشن با ورود به مولفه .پاسخی درخورای است نیازمند بررسی بیشتر جهت یافتن مسئله

. البته تزاحم در مقام امتثال« تزاحم»و « اجتماع امر و نهی»است و تشری   در مقام جعل و« تعارض»که 

امر  ف در جم  امر و نهی است. اجتماعلکاست و مندوحه همان سوء اختیار م در فرض عدم مندوحه

ادلهه  و نهی فروض مختلفی دارد که خواهد آمد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُ هور و تبیهین

ههای ادههای اصولی بها گهردآوری دی توصیف و تحلیل گزارهمقصد در سایه انجام شده و نیل به این

« تعهارض»و « تهزاحم»و « اجتماع امهر و نههی»میسر است، و نتیجه آن تفکیک سه مسئله  ایکتابخانه

 ها و تمایزات همراه خواهد بود. است که با بیان مولفه
 

 :کلیدیگان واژ
 مات عقلیه، غیر مستقًت عقلیه.اجتماع امر و نهی، تعارض، تزاحم، مًز

                                                 

 )ره( پایه نهم مدرسه شهیدین طلبه  *
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 مقدمه

و « اجتماع امهر و نههی»های یکی از مسائل مشکل در علم اصول فقه، تفکیک با 

هها ن شیعه در تفکیک ایهن بها و از دیرباز تاکنون اصولیواست « تعارض»و « تزاحم»

 اند. مطالب بسیاری طر  نموده

که آیا امکان دارد امر و نهی با یکدیگر جم  شوند  آن استبحث کلی در این با  

رسهد زیهرا ایهن گونهه اجتماع امر و نهی اگرچه در نگاه اول محال به نظر می؟ یا خیر

شود که به یک فعل، هم امر تعلق بگیهرد و ههم نههی، ولهی مهراد از بها  برداشت می

وری در جایی اسهت اجتماع مام .اجتماع مأموری است این مقاله، دراجتماع امر و نهی 

نیهز یهک نفهر ( مکلهفا که امر کننده و نهی کننده یک نفر و امر شوند و نهی شهونده

مثهل  .دهدهم انجام  ید باعنه را بابه و منهیٌاین شخص با سوء اختیار، مامورٌ اماهستند 

توانهد نمهاز را در جهایی بخوانهد کهه که میمکلف با این .غصب از نهیو امر به نماز 

در زمهین غصهبی مجبهور شهود کند و با سوء اختیار ولی این کار را نمی شدنباغصب 

آن اختًف نظر دارند.  در نومأموری جزء مباحثی است که اصولی اجتماع خواند.بنماز 

ه چرا که در طریق استنباط احکام شرعی به  و نهی یک مسئله اصولی است اجتماع امر

گونهه ی فقهی یا کًمهی باشهد آند یک مسئلهتوانرود، بنابراین، این مسئله نمیکار می

 .عقیده دارندکه برخی به آن 

در میان مباحث اصولی، جایگاه اجتماع امر و نهی در مًزمات عقلیه در بخش غیر 

ایهن اسهت کهه اثبهات  مهًک .مًک با  مًزمات عقلیه را دارد مستقًت است زیرا

ق هیه اسهت « ص ری»ها یکی از آن  باشدمسئله اجتماع امر و نهی متوقف بر دو چیز 

 کند.است که عقل به آن حکم می« کبری»آید و دیگری دست میه که به کمک شرع ب

شهود ی بین دو امر است کهه گفتهه مهیمراد از مًزمات عقلیه  در اصطً ، عًقه

ها لازم و دیگری ملزوم است و در علم اصول، حکم عقل است بهه مًزمهه یکی از آن

 بین حکم عقل و حکم شرع.و هماهنگی 
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کهار ه ای که در ق هیه بهمراد از غیر مستقًت عقلیه آن است که یکی از دو مقدمه

 رود شرعی و دیگری عقلی باشد.می

 ی آن عقلی باشند.که هر دو مقدمه قرار دارددر مقابل، مستقًت عقلیه  

 بنهابر ایهن ،علم اصول دارند از آن جا که این سه با ، کاربرد و جایگاه خاصی در

دد آن هستیم که  نمایی کلهی از بها  اجتمهاع امهر و نههی و بها  صدر این مقاله در 

تعارض و تزاحم را ارائه دهیم تا عًوه بر بیان جایگاه و استعمال هر یهک، بهه مهوارد 

 م.بپردازیها تفکیک آن

 

 تبیین مفاهیم اساسی تحقیق 
 

 مفهوم اجتماع امر و نهی 
 

 مفهوم لغوی

 .مصدر با  افتعال به معنای تًقی و تجم  است« جتماعا»کلمه 
 

 مفهوم اصطلاحی

گویند. این یهک عنه را میبه و منهیٌبرخورد اتفاقی بین مامورٌ ،اجتماع در اصطً  

باشد ولکن این واژه معنای عام و کلی است که در ابوا  بسیاری دارای همین معنا می

بهه ایهن معنها کهه آیها  .دیگر اصهطًحات دارددر اصطً  علم اصول معنایی فراتر از 

ای کهه امکان دارد که امر و نهی و یا یکی از احکام خمسه با هم اجتماع کنند به گونهه

هم عمل عبادی صحیح باشد و هم موجب ارتکا  معصیت شهده باشهد؟ بهه عبهارت 

 سهویاز  امهر کنهد و بهه انجهام چیهزی سو شارعدیگر چگونه ممکن است که از یک 

 باشد؟ نیزصحت متعلق حکم، موجب عقا  و عًوه بر ، از انجام آن نهی نماید دیگر،
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 تعارضمفهوم 

 لغویمفهوم 

 ههور،ه آن،یکهی از معهانی  و شده است مشتق« عرض»ی ادهتعارض در ل ت از م

 اههار و ابراز است: 

 2«عرضَتُ له الشئ»

 «آن ييز را براي او اظهار و ابراز كردم
 

 مفهوم اصطلاحی

 امها انهدکهردهارائهه  بهه طهور جداگانهه تعاریف مختلفهی «تعارض»ن برای واصولی

 شود.تعاریف فهمیده می آندر واق  معنای واحدی از مجموع و تعاریفی هاهری بوده 

 :گویدمیمعنای اصطًحی تعارض درباره محقق داماد 

ظواهر  تعارض ادله به اين معنا است كه؛ هر يك از دو دليل در مقابل ديگري»

 3«.شوند و ابراز ومود كنند

 :گویدمی فرائد الاصولکتا   در مرحوم شیخ انصاری

 4«.علي ومه التناقض او التضاد ن التعارض تنافي مدلولي الدليلينا»

 مرحوم آقای خویی نیز تعارض را این گونه تعریف نموده است:

 5«.الجعل قامانّ التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين بحلب الواقع و م»

مجم  دارای دو مًک واجهب و  با این حال، تعارض دو دلیل در صورتی است که

اعم از اینکه مًک امهر و واجهب باشهد یها ا. نباشد، بلکه دارای یک مًک باشد حرام

                                                 

 واژه لیذ :یجوهر. 2

 124، ص3ج ،مباحثی از اصول فقه محقق داماد،. مصطفی 3

 750، ص2، جفرائد الاصولشیخ انصاری، . 4

 60، ص 2، جمصباح الاصول ،خویی ابوالقاسم. 5
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 .(حرمت مًک نهی و

جهود وکه در این فرض قطعا تنهافى « الصلاة لیست بواجبة»و « الصلاة واجبة»مثل 

ى و هم بر وجه تنهاقض کهه دو امهر عهدمدلیلین با یکدیگر متعارض هستند آندارد و 

ع اند و قابل جم  در موضوع واحد نیسهتند وگرنهه اجتمهاکرده وجودى با هم تعارض

 نقی ین است.

ف شود، عًوه بهر تعریهچه که در بحث تعارض از آن به تفصیل سخن گفته میآن

ه تفصیل آن در کتهب اصهولی مطهر  تعارض، شرایط تعارض و مرجحات آن است ک

 شده است.
 

 باب تزاحم تبیین مفاهیم اساسی

 لغوی فهومم

 مصدر با  تفاعل آمده است.« زحمت»تزاحم در ل ت به معنای 
 

 مفهوم اصطلاحی

ی شهخص آمهده تزاحم در اصطً  جایی است که دو تکلیف مختلهف بهر عههده

 هد.تواند هر دو را با هم انجام داست ولکن مکلف نمی

 همه اینق  اند که در واتزاحم ارائه داده یمعنا برایتعاریف و تعابیر مختلفی علما 

 گردد.بر می تعابیر به یک مفهوم واحد

 اند:تعریف تزاحم چنین گفته شهید صدر در

التزاحم، هو التنافي بين الحكمين بلبب عدم قدرة المكلف علي الجموع بينهموا »

 6«.في عالم الامتثا 

، و مکلف قهدرت این است که دو شخص در حال غرق شدن هستندمثال معروف 

                                                 

 26، ص7، جبحوث فی علم الاصول، صدر محمد باقر. 6
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در این صورت است که دو حکم متزاحم برای شخص بوجهود دارد. بر نجات هر دو ن

 آمده است.

این است که اگر یکی از دو عنوان پیشِ روی مکلهف،  در با  تزاحم اصولییننظر 

رت عدم ترجیح یکی بهر دیگهری و شود، و در صواهم از دیگری باشد همان مقدم می

 شود.ها، تخییر جاری میتساوی بین آن

ه است که  دو حکم در بها  تهزاحم به آنمعنای دیگری که در این با  وارد شده 

کلف بهر فعلیت خود باقی است، ولکن در مقام امتثال یکی عمل به دلیل عدم توانایی م

 شود.انجام هر دو ساقط می

يقتضي رفع فعلية أحد الحكمين بول كوت الحكموين باقيوان لا  و هو أن التزاحم»

 7«.نه يلقط المهم عن مرحلة التنجيزعلى الفعلية غايته أ

افی تزاحم این است که دو حکم در مقام جعل با یک دیگر تنه با  معنای دیگر در

 در مقام امتثال است. تنافی بلکهندارند، 

التنوافي بوين الجعلوين و  و تلمى حوالات التنوافي بوين الامتثوالين موع عودم»

خارمة  ، و من هنا نعرف أن حالات الورود و حالات التزاحمالمجعولين: بالتزاحم

عن نطاق التعارض بين الأدلّة، و لا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات 

يتقدم فيها الأهوم  الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما، و حالات التزاحم

 8«.قل أهمية كما تقدم في مباحث الدليل العقليعلى الأ

 

 های باب اجتماع امر و نهیمؤلفه

های این با  لازم است از با  مقدمه  اقسام اجتمهاع امهر قبل از پرداختن به مؤلفه

                                                 

 402، ص3، جالمقدمات و التنبیهات فی شرح اصول الفقه ،قانصوه محمود. 7

 287، ص2، جالمفید فی شرح اصول الفقه ،شهرکانی ابراهیم اسماعیل .8
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 و نهی تبیین شود.
 

 اقسام مفهوم اجتماع امر و نهی

 شود:یدر عنوان بحث به یکی از موارد زیر اطًق م« اجتماع»ی کلمه

 اجتماع موردی، اجتماع آمری و اجتماع مأموری.

شهوند: مطر  شده، از سه جزء تشکیل مهی« اجتماع»دانست که هر یک از سه  باید

 عنه.به و منهیٌآمر و ناهی،  مأمور و منهی، مأمورٌ
 

در جایی است که شخص آمهر و نهاهی یهک نفهر، و شهخص   اجتماع موردی .1

باشد ولکن متعلق امهر و نههی بها یکهدیگر تفهاوت مأمور و منهی نیز یک نفر 

چه که به آن امر شده غیر از چیهزی اسهت کهه از آن دارند به عبارت دیگر آن

نهی شده است، مثل این که مولا امر به نماز خوانهدن کنهد و از طرفهی نیهز از 

نگاه کردن به نامحرم من  کند، حال شخص مکلف در بین نماز به نامحرم ههم 

د، لذا امر و نههی در یهک جها جمه  شهده اسهت و در ایهن مهورد کننگاه می

اصولیین قائل هستند که در چنین جایی امکان اجتماع امر و نهی وجود دارد و 

نماز این شخص صحیح است و از طرفی نیز معصیت کرده که به نامحرم نگاه 

  کرده است. در این قسم از اجتماع، بهین اصهولیین اختًفهی نیسهت مبنهی بهر 

 شود بً اشکال.که اجتماع موردی محقق مینای

باشهد و از طرفهی اجتماع آمری  آن است که امر کننده و نهی کنند، یهک فهرد  .2

شخص مکلف که به او امر یا نهی تعلق گرفته نیز یک فهرد باشهد، منتههی در 

این نوع از اجتماع متعلق امر و نههی واحهد هسهتند و ماننهد اجتمهاع مهوردی 

کند آ  بیاور مر و نهی دو چیز باشد مثل این که مولا امر مینیست که متعلق ا

ی در چنین قسمی از اجتمهاع، همهه. کندنهی میاز آ  آوردن و در عین حال 

امر و نهی با هم اجتماع کنند و اجتمهاع ممکن نیست اصولیین اتفاق دارند که 
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 .امر و نهی در چنین فرضی محال است

د نهه باشاجتماع امر و نهی، در مقام جعل میباید توجه داشت که این قسم از 

 . مقام امتثال در

هر اما قسم سوم از اجتماع که مورد اختًف اصولیین است و متن حاضر هم نها .3

 اجتماع ماموری در جایی است که به همین قسم است، اجتماع ماموری است.

تند سهامر کننده و نهی کننده یک نفر، امر شوند و نهی شونده، نیز یهک نفهر ه

هد مثل دعنه را با هم انجام میاین شخص با سوء اختیار، ماموربه و منهی ولی

وانهد تاینکه امر به نماز تعلق گرفته و نهی به غصب، ولی مکلف با اینکهه مهی

د و کنهنماز را در جایی بخواند که غصب را مرتکب نشود ولی این کار را نمی

 خواند.با سوء اختیار در زمین غصبی نماز می

چه در علم اصول راج  به اجتماع امر و نهی و آن 9.مورد اختًف است اخیر این قسم

 شود مربوط به همین قسم سوم است که اجتماع ماموری نام دارد.بحث می

ر دموری، اجتمهاع أردی آنست که: اجتماع امر و نههی مهموری و موأفرق اجتماع م

ننهد دارند، مانهی در مقام جعل، اجتماع نمقام امتثال است  به این بیان که هرچند امر و 

ست، ولی اامر به نماز و نهی از بودن در مکان غصبی، که متعلق امر و نهی از هم جدا 

حهث هها بدر مقام امتثال مکلف بین این دو جم  نموده است. در اینجها میهان اصهولی

از ایهن بحهث فهروع متعهددی دارد،  ا چنین اجتماعی جایز است یها خیهر؟است که آی

د قام وجهوه در محتیار مکلف بوده یا نه و آیا مندوجمله این که آیا اجتماع به سوء اخ

 .«لا ت صب»و « اقم الصلاة»دارد یا ندارد؟ مانند 

عنهه در دو فعهل مقهارن، در به و منهیٌمورٌأاجتماع موردی، اجتماع دو عنوان مولی 

ها مطابق با عنوان واجب و دیگهری مطهابق نآز ای که یکی ازمان واحد است، به گونه

                                                 

، فرهنگ نامه اصول فقهبه کوشش جمعی از محققین، ؛  324ص ،بدایع الافکاررشتی،  حبیب الله. 9

 67ص 



  87 | «تزاحم»و « تعارض» ،«یاجتماع امر و نه» هایباب کیتفک اریو مع یبررس 

 باشد. مانند نگاه به نامحرم در اثنای نماز. با عنوان حرام می

از بحث اجتماع امهر و  در این مورد، دو عنوان و دو معنون وجود دارد، و تخصصا 

 10ی علما ایرادی ندارد.ها به اتفاق همهباشد، و اجتماع آننهی خارج می

ههی پردازیم به مواردی که محهل بحهث را در اجتمهاع امهر و نمی ی بحثادامه در

ر و نههی آیا اجتماع امه»شود این است که کند. سوالی که در مقدمه مطر  میتبیین می

 «.واحد جایز است یا خیر؟ئ در ش

ئله در تحقق اجتماع امر و نهی این است که مسه دخیل بدیهی است، از جمله قیود

 علمهاوجو  عینی تعیینی نفسی نیست، برخًف برخهی اجتماع امر و نهی محدود به 

ل ینی تعیینی نفسهی را شهامکه قائل هستند تنها وجو  ع فصولمانند مرحوم صاحب 

 :شودمی

و إطووتق الأموور و النهووي فووي العنوووان ينصوورف إلووى النفلوويين العينيووين »...

 11«التعيينيين

سهت، امها ا، اگرچه مطلق به این معنا که، کلمه امر و نهى که در عنوان مسئله آمده 

« غیهرى تخییهرى کفهائى»دارد و لهذا شهامل « نفسى تعیینهى عینهى»ههور انصرافى در 

م وجهو  شود و در نتیجه نزاع در تمام أقسام، جریان ندارد. ولکن باید گفت اقسانمى

است  چون مًک بحث اجتماع امر و نهی را دارد و آن این شود.و حرمت را شامل می

 که:

ین صورت تى که نزاع اجتماع امر و نهی در آن وجود دارد، عامّ است، به اجهاولا  

و  امهرا که آیا وجو  و حرمت ابعث و زجر( ضداّن هستند یا نهه؟ آیها تعهدّد عنهوان

اسهت   شود یا خیر؟ و ...  بهدیهیمى( نماز در زمین غصبیا، موجب تعدّد معنون (نهی

 آید.مى که این مًک، در تمام اقسام ایجا  و تحریم

                                                 

 68-67، ص فرهنگ نامه اصول فقهبه کوشش جمعی از محققین، . 10

 124، ص الاصول الفقهیة، الفصول الغرویة فی حائری اصفهانی محمد حسین. 11
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، مطلهق ثانیا  امر و نهى در عنوان مسئله ااجتماع امر و نهی جایز اسهت یها خیهر؟(

 شود.است و مقید به قیدی نشده است، بنابراین شامل تمامی اقسام واجب و حرام مى

ی هر کدام، در تمام اقسهام ادلّه قائلین به جواز و قائلین به امتناع، و ادله  ثالثا اینکه

، بین اقسهام  وجهو  و حرمهت، تفهاوتى اعتقاد دارندبه امتناع آید. مثً کسانى که مى

 12قائل نیستند.

انهد از جمله مواردی که برخی به عنوان شرایط تحقق اجتماع امر و نهی ذکر کهرده

داشهته است. مراد از مندوحه، این است که شخص امکان تفصی و فرار « مندوحه»قید 

باشد، به این معنا که شخص بتواند نماز را در جایی غیهر از زمهین غصهبی اقامهه کنهد 

اگر مکلف مجبور به خواندن نماز در مکان غصبی باشد، تکلیف به نماز تکلیف  وگرنه

 ی مکهان اسهت ولهی برخهی ازبه محال خواهد بود، چرا که یکی از شرائط نماز اباحه

کهه قیهد  انهددانند و قائهلرا داخل در بحث نمیین قید ن مانند مرحوم آخوند اواصولی

شود که بحث در مقام اطاعت و انجام تکلیف باشهد، درحهالی مندوحه وقتی مطر  می

ی اجتماع امر و نهی که بحث در مقام جعل دو حکم نمهاز و غصهب اسهت، در مسئله

 13بی نیاز هستیم از قید مندوحه و این قید اینجا کاربرد ندارد.

 

 یین به جواز و امتناع و دلایل هر یکقائل

ههی، بها  اجتمهاع امهر و ن ان بحث یاد آور شدیم، برای تبیینهمانطور که در عنو

وانهب نهیم تها جلازم است که گفتار قائلین به جواز و قائلین به امتناع را، اجمالا بیان ک

 بحث بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

 وبهین اصهولیین اخهتًف اسهت  ،ا خیهرجتماع امر و نهی جایز است یدر این که ا

 مجموعا سه قول در این مورد مطر  است:     

                                                 

 33، ص2، جکفایة الاصول، آخوند خرسانی. 12

 عدم اعتبار قید مندوحهو ، ذیل مبحث اجتماع امر و نهی . همان13
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 دانند.برخی اجتماع امر و نهی را جایز می -1

 دانند.برخی اجتماع را ممتن  می -2

، بهه ایهن معنها کهه انهدنیز قائل بهه تفصهیل اردبیلی مقدس مانند مرحومبرخی  -3

از محل بحهث خهارج  این قول دانند،ا ممتن  میاجتماع امر و نهی را عقً جایز و عرف

 است، چرا که کمتر کسی به این دلیل پرداخته است.

 دلیل کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند این است که:

نماز در زمین غصبی دارای یک وجود و ماهیت اسهت و از طرفهی، وجهودِ واحهد 

ئ واحد از آن جهت کهه وجهودی یدیگر، شتواند دارای دو حکم باشد، به عبارت نمی

  تواند محکوم به دو حکهم فعلهی وجهو  و حرمهت شهود، چهرا کهه واحد است نمی

 اش ت اد بین احکام است که محال خواهد بود.لازمه

اما کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند برای اثبات مدعا به سهه دلیهل 

 اند:استناد کرده

طبای  تعلق گرفته و نماز و غصب نیز دو طبیعت جدا و مفهارق امر و نهی به  -1

هستند لذا اجتماع آن دو جایز است، اگر چه در خارج هر دو دارای وجودی 

 واحد هستند.

نماز  د.به ناچار باید در خارج محقق شو بدتحقق یا زطبیعت نمااین که برای  -2

ن نمهاز در برای تحقق طبیعت نماز اسهت، په  ایه ایدر زمین غصبی مقدمه

مرتکهب  مکلهف ی واجب، واجب است، اگر چههزمین غصبی از با  مقدمه

این صورت، فعل مکلف، هم عنوان وجو  و اطاعهت پیهدا  رد .غصب شود

 کند و هم عنوان غصب و حرمت.می

ئ وقوع آن در خارج اسهت، بهه ایهن معنها کهه یبهترین دلیل بر امکان یک ش -3

انهد. مر و نهی با هم تحقق پیهدا کهردهموارد زیادی در خارج وجود دارد که ا

انهد و نیهز ماننهد مانند نماز در حمام که وجو  و کراهت با هم جمه  شهده
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ی روز عاشورا، مبنی بهر ایهن کهه روزه در طهول ایهام سهال بهه غیهر از روزه

هها عنهوان کراههت روزهای حرام، مستحب است، و اگر هم به برخهی از آن

 باشد. بوده و ناصحیح طلاروزه در آن روز بتعلق گرفته، این گونه نیست که 

  سهوی دیگهر تهرک از .امهری پسهندیده اسهت ،ماهیهت روزهیک سو از پ  

، امیهه اسهتمخالفهت بها بنهییهک نهوع ی روز عاشورا از آن جهت که روزه

انهد و این دو عنوان مستحب و مکروه با هم اجتماع کرده بنابر .است پسندیده

 14آید.محذوری هم پیش نمی

ههی بهود کهه و جواز اجتماع امهر و ن ی قائلین به امتناعای از ادلههین امور، خًصا

ت شر  تفصیلی و نقد و نظرات هر یک از اصولیین در کتب مربوطه ذکر شده که جهه

 توان به آنها رجوع کرد.تفصیل بیشتر این امور می

 

 ها و عناصر باب تعارضمؤلفه

ط، ذکر شده است که تنها با وجهود آن شهرایبرای تحقق تعارض بین ادله، شروطی 

 کند.تعارض تحقق پیدا می

 ذکر این شرایط در کتب اصولی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. 

 است. لاتحاد موضوع دو دلیاشتراط در با  تعارض  حائز اهمیت نکته

یسهتند مه  نتوضیح بیشتر این که  دو دلیلی که با هم تعارض دارند و با هم قابل ج

 از یکی از این سه حالت بیرون نیست:

رآن، قهی قطعیه و اجتهادی باشند مثل نصوص قرآن، هواهر هر دو دلیل از ادله -1

 خبر واحد ثقه و...

 .اجتهادیه و دیگرى از اصول عملیه یکى از دو دلیل از ادلّه -2

                                                 

 66، ص2)با تعلیقات میرزا علی ایرونی(، جکفایة الاصول  آخوند خراسانی،. 14
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 .باشند (اصول عملیهالیل، اماره د هر دو -3

آن است که فقیه بهرای اسهتنباط احکهام شهرعی از آن ادلهه  مراد از دلیل اجتهادی،

کتا ، سنت، اجماع، عقل. بنابراین، تا زمانی که هر »کند. آن ادله عبارتند از ده میاستفا

ی هر یهک از ایهن مهوارد بهرای یک از این ادله وجود دارد و استنباط احکام به وسیله

کنهد در غیهر ایهن ام اسهتفاده مهیمجتهد میسر است، از همین ادله برای استنباط احکه

گیهرد. مهراد صورت، مجتهد برای رف  تحیر و استنباط احکام از اصول عملیه کمک می

 باشد.از اصول عملیه  استصحا ، احتیاط، برائت و تخییر، می

بنهابر . شهودمهی تصوراز بین این سه مورد تنها مورد سوم است که در آن تعارض 

مهراد از شهود زیهرا واق  نمهى (ی اجتهادیادلها گاه بین دو دلیل قط هیچ تعارض این

این که انسان در آن واحد به دو چیهز  و ط  باشدکه بالفعل مفید ق استدلیل قطعى آن 

افی دارند قط  پیدا کند معقول نخواهد بود و محال اسهت، لهذا اگهر دلیلهی که با هم تن

وارد شود بر وجو  جمعه و دلیل دیگر بر عدم وجهو  آن، در ایهن صهورت، یقینها 

یکی از این دو دلیل حجت و دیگری لا حجت خواهد بود و در صورت قط  بهه ههر 

 ع نقی ین خواهد بود که محال است.اش اجتمادو، لازمه

شود زیرا، وقتهى نمى تصوریک دلیل هنی  ونین تعارض بین یک دلیل قطعى همچ

شهود، زیهرا دلیهل به یک طرف قط  پیدا کردیم، یقینا طرف دیگر از حجیت ساقط می

 دلیل هنی حجت نخواهد بود.  پ  .ند مقابل دلیل قطعی قرار گیردتواهنی نمی

این  (بین دو دلیل هنی فعلیالبته اهمچنین بین دو اماره هنی تعارض نخواهد بود، 

مورد همانند قط  به متنافیین است که محال است، به این معنا که وقتی مها نسهبت بهه 

ههیچ یهک از  یک دلیل هن پیدا کردیم و دلیل مقابل هم هنی باشد، مًک حجیهت در

 شود. این دو حاصل نمی

    ی هنهی، واقه  گیریم کهه تعهارض تنهها بهین دو امهارهچه ذکر شد نتیجه میاز آن

د، هن نوعی اسهت نهه ههن شوشود و مراد از اماره هنیه که تعارض در آن واق  میمی
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که امهارات  اعهم از اعتقاد دارند  ای از متاخرین،ی اصولیین به جز عدههمه فعلی. زیرا

باشند، برخًف هن خبر ثقه و هواهر و ... از آن جهت که هن نوعی هستند حجت می

 15نیست.فعلی که حجت 

 

 اقسام تعارض

 کنند:تقسیمی ذکر میبرای تعارض، به معنای عام آن  آیت الله سبحانی

 مستقرر دو قسم است: تعارض مستقر و غیرتعارض ب

گاری ای تنهافی و ناسهازبین دو دلیل بهه گونهه تعارض مستقر  آن است که حقیقتا 

 وجود داشته باشد که نتوان آن دو را جم  کرد.

این معنا است که بین دو دلیل در نگهاه اول تنهافی بهه نظهر به قر  تعارض غیر مست

برخی قواعد مانند تخصیص، تقییهد، حکومهت،  هرسد ولی با کمی تامل و مراجعه بمی

 16شود.میتقدیم اههر بر هاهر و ... تنافی برطرف  ورود و

 یگهرانهد، بهه عبهارت دن تعارض را به معنای مستقر آن تعریف کردهوبیشتر اصولی

 :های آنبه عقیده. پ  اندرض را به معنای خاص آن آوردهتعا

التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فعلوى هوذا »

كوموة و مميوع مووارد يخر  منه موارد التخصيب و التخصّب و الوورود و الح

 17«.الجمع العرفي

 : مرحوم خوییبه نظر  یا و

الجعول، و  بحلب الواقع و مقوام عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين انّ التعارض»

هو يومب التنافي بين دليلهما بحلب مقام الاثبات و الدلالة، بحيث يكون صدق 

                                                 

 18، ص4، جفرائد الاصول شیخ انصاری،. 15

 221ص ، فی اصول الفقه الموجز، سبحانی تبریزی. جعفر 16

 502ص ،3ج، انوار الاصول مکارم شیرازی،. ناصر 17
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 18«.أحدهما ملتلزما لكذب الآخر
 

 تفاوت باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض

و عنهوان د تًقی زمان که آیا اجتماع، در شودبحث می از این در اجتماع امر و نهی

تمهاع بهه ست تا امر و نههی در مهورد اجعنه، در واحدِ وجودی جایز ابه و منهیٌمورٌأم

   حال خود باقی باشند و مکلف با انجام یک فعل ههم مطیه  باشهد و ههم عاصهی؟ یها 

د که اجتماع جایز نیست و در نتیجه، مکلف یا مطی  اسهت ویها عاصهی؟ بها وجهواین

 این قسم بود بحث آن گذشت.اختًفاتی که در

  تواند از چند جهت،است می ویژهولی تعارض از آن جهت که دارای خصوصیاتی 

 تفاوت باشد:منسبت به با  اجتماع امر و نهی 

افی اولا  در با  تعارض یک دلیل حق است و دلیل دیگر باطل. ثانیا  تعهارض تنه

 ی قانون گذاری.دو دلیل است در مرحله

گوید نماز جمعهه در زمهان غیبهت واجهب اسهت و دلیهل دلیلی می به عنوان مثال

ز ایهن ینا یکهی اگوید نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. در این مثال یقدیگری می

 انهدبرخهی قائهلمحسو  شده و ی با  تعارض رامجاز  بنابر ایندو حکم حق است 

رضها اذا اذا تعا»کهه  انهدکنند و برخی نیز قائلتساقط میدو حکم که در چنین مواردی 

 «.فتخیرّ

 

 مفاد قاعده در باب تعارض:

پهیش زیهر در برخورد با دو یا چند دلیل متعارض ممکن است یکی از سه حالهت 

 آید:

امکان جم  عرفی  اگر امکان جمه  عرفهی میهان ادلهه ممکهن باشهد، خهواه  -1

                                                 

 60ص ،2ج ،مصباح الاصولخویی، . ابوالقاسم 18
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ایهن دو برابهر باشهند، در  ترجیحی میان ادله وجود داشته باشد یا اینکهه ههر

الجم  مهما امکن اولهی »صورت انتخا  جم  عرفی بهترین راه خواهد بود. 

مراد از جم  عرفی ایجاد سازش بین دو دلیل و جم  بین دلالت  .«من الطر 

الجمعی اسهت کهه مهورد هاست. به عبارت دیگر مراد از جم  عرفی، وجهآن

در محاورات ای که اکثریت مردم قبول عقًی عالم و عرف عام است به گونه

 کنند.الجمعی را اختیار میخود چنین وجه

وجود مرجح  هر گاه جم  عرفی ممکن نباشهد، ولهی یکهی از دو دلیهل بهر  -2

   دیگری ترجیح داشته باشهد، در ایهن صهورت دلیلهی کهه مهرجح دارد مقهدم 

 شود.می

هرگاه جم  عرفی ممکن نباشد و مرجحی هم موجود نبود، در ایهن صهورت  -3

 ی اولیه، تساقط است یا تخییر؟آیا مقت ای قاعده اختًف است که

ای این جهت نیز بین اصولیین مورد اختًف اسهت کهه ههر یهک نظریهات و ادلهه

 اند. را ذکر کرده خاصی

 

 ها و عناصر و اقسام باب تزاحممؤلفه

. شهودآثاری مترتب می هاآنبرای تزاحم چند فرض متصور است که بر هر یک از 

 نیاز است که به هر یک پرداخته شود: برای تبیین بحث

شود، به ایهن معنها کهه یگاهی به خاطر ت اد متعلق دو حکم، تزاحم ایجاد م -1

ایهن در  شهوند، وحکم به صورت اتفاقی در یک زمهان جمه  مهیمتعلق دو 

تواند هر دو را امتثال کند. مثل این کهه دو نفهر در حالی است که مکلف نمی

کسی که در »که تعلق گرفته  اینرفی هم امر به حال غرق شدن هستند و از ط

از طرفی هم آن دو غریهق بهر یکهدیگر « حال غرق شدن هست را نجات بده

  دو را ندارد. ترجیحی ندارند و مکلف هم توان نجات هر
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 هر کهدام را کهه بخواههد و که مکلف مخیر است شودحکم میدر این قسم 

است که دو شخص غریق ترجیحی بهر  ضوفرمنجات دهد چرا که  تواندمی

 دیگری ندارند.

از « انقهاذ غریهق»المقدمه است. مهثً بهرای گاهی نیز تزاحم بین مقدمه و ذی -2

اذ غریق و نهی ههم بر انق تعلق گرفتهزمین غصبی باید بگذرد. در این جا امر 

ی ب، بنابراین مکلف برای انقهاذ بایهد از زمهین غصه«لات صب»بر  تعلق گرفته

و بین این دو تزاحم است. در چنین مواردی بهرای رفه  تهزاحم بایهد بگذرد 

تهر از انجهام مثال فهوق نجهات جهان مههم اهم و مهم کرد به این معنا که در

 انجام غصب باشد. رب متوقفغصب است لذا نجات جان مقدم است اگرچه 

تهرک دیگهری اسهت، دارای دو  مًزم بایکی  انجام کهمتًزم،  امر هرگاه دو -3

که شود. مثل اینمی مختلف باشند، در این صورت بین دو حکم تزاحم حکم

ر ایهن مًزم بها اهانهت بهه عهالم دیگهر اسهت، د ،وجو  اکرام شخص عالم

اگهر دو حکهم  ، همان طرف مقدم است وبودمرجح دارای صورت اگر یکی 

 کند.، عقل حکم به تخییر میندمتزاحم مرجحی نداشت

امتثهال بها ههم تواند ههر دو را که نمی متزاحم عنوانهنگام رویارویی مکلف با دو 

از ایهن  .کندبه آن قواعد رجوع مکلف باید  عدی در با  تزاحم وجود دارد کهقواکند 

 شود که عبارتند از:مرجحات تعبیر می قواعد به

عینهی بهر  در این صهورت عینی و کفایی است. گاهی تزاحم بین دو وجو  -1

 شود.کفایی مقدم می

 شود.م یق و موس  است که قطعا م یق مقدم می بین دو واجبتزاحم  -2

در  دیگهری نهدارد،است که یکی جانشین دارد و  گاهی تزاحم بین دو متعلق -3

 شود.این صورت حکمی که جانشین ندارد مقدم می

لحت نوعی و دیگری مصهلحت است که یکی مص گاهی تزاحم بین دو مورد -4
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 شود.قدم میدر این صورت مصلحت نوعی مدارد. شخصی 

 

 تفاوت باب اجتماع و  باب تزاحم

چه معلوم است تفاوت بین این دو در مندوحه داشتن و عدم مندوحه است، بهه نآ

کنهد، ایهن جمه  بهین دو عنهوان این معنا که وقتی مکلف بین دو عنوان را جمه  مهی

کنهد. و برگرفته از دو چیز است، یا اینکه با سوء اختیار خود بین دو عنوان را جم  می

کند. در صورت اول که با سهوء یا اینکه با سوء اختیار خود بین دو عنوان را جم  نمی

، مهورد از بها  اجتمهاع امهر و به جواز اجتماع امر و نهی باشیم اختیار است، اگر قائل

باشهد، در ایهن صهورت نسهوء اختیهار روی نهی خواهد بود. ولی اگر جم  دو عنوان 

امتثهال  بها ههم ند هر دو عنوان رااتونمیف د بود. چون مکلواهمورد از با  تزاحم خ

 مورد از موارد تزاحم خواهد بود. بنابر اینکند، 

گاه  به هر دلیلی احراز شود ه اجتماع و تزاحم این است که هری کلی در مسئلنکته

کنهیم و ایهن است، همهان را اخهذ مهی اقوی از دو عنوان، از دیگری ییکدر که مًک 

 با  تزاحم است.ی قاعده

کنهد، و در این صهورت عنهوان دیگهری پیهدا مهی ،احراز نشدچنین چیزی اما اگر 

در این فرض برخی قائل به تخییر هستند و برخی نیز  .شودی تعارض جاری میقاعده

 رجوع شود.به اصول عملیه کنند که در نتیجه باید تساقط را مطر  می

 تعارض و تزاحم.معیار تشخیص اجتماع امر و نهی از با  

باید توجه داشت که هر یک از با  اجتماع و تعارض و تزاحم، وجهه اشتراکشهان 

 در عموم و خصوص من وجه است.

این مقاله، معیار تشخیص هر یک از ایهن سهه بها  اسهت کهه  در ی اصلیاما نکته

 شود.دیگر از یک از موارد مشتبه بسیاری د سبب تفکیکتوانمی

ی که در خطا ِ امر یا نهی أخذ شده است، بهه دو صهورت باید توجه داشت عنوان
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 خواهد بود: عام است راقی، عام بدلی.

که خطا  امر و نهی در عنوان بحث به صورت عام است راقی باشهد بهه مراد از این

شود، و از طرفی ها میاین معنا است که شامل تمام افراد با تمام خصوصیات و ویژگی

دیگری را که در مقابهل  کند و با دلالت التزامی، حکمیان میی افراد را بهم حکم همه

طبهق فرضهی کهه  صلاة، عنوان «لات صب»و « صل»کند. لذا در مثل نفی می خود است

کند که مولا در مقام بیان این است که من نماز را از شما گرفتیم عام است و دلالت می

در زمین غصبی نیهز  ا شامل نمازتحقق پیدا کند، لذکند که در کجا خواهم، فرق نمیمی

مکان  نماز، حکم حرمت را، که نشأت گرفته ازحکم وجو  شود و در این هنگام، می

، حکم غصب حکم حرمتکند و بالعک ، یعنی غصبی است، با دلالت التزامی نفی می

کند، لذا بین دو دلیهل با دلالت التزامی نفی می را که از نماز نشأت گرفته استوجو  

آید چرا که هر یک از دو دلیل دیگهری قام جعل و قانون گذاری، تکاذ  پیش میدر م

کند، بنابراین چنین موردی جایگاه تحقق تعارض خواهد بود نه از بها  را تکذیب می

 اجتماع و تزاحم.

بحث به صورت عام بدلی باشهد بهه ایهن مورد اما اگر خطا  امر و نهی در عنوان 

در مورد امر و نهی کاربرد دارد صرف طبیعت اسهت، یعنهی چه هد بود که، آنامعنا خو

چه که موضوعیت دارد صرف تحقق آن در خارج اسهت در ضهمن ههر فهردی کهه آن

شود که یکی از افراد نماز تحقهق تحقق یابد. بنابراین امر به انجام نماز، وقتی امتثال می

 پیدا کند.

    کنهد  بهه دو صهورت فهرض با این حال وقتی مکلف بین دو عنهوان را جمه  مهی

 شود:می

یا مکلف با سوء اختیار خود بین دو عنوان جم  کرده است، به این معنها کهه « الف

توانست بین آن دو را جم  نکنهد بلکهه انجهام آن را بهه مهوردی مندوحه داشت و می

موکول کند که محذوری برایش پیش نیاید  این مورد که مندوحه دارد بهه دو صهورت 
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 شود:فرض می

با  اجتماع امهر »اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، چنین موردی از  -1

 خواهد بود.« و نهی

ح نیست، ایهن مهورد و اگر امتناعی شدیم و گفتیم که اجتماع امر و نهی صحی -2

تواند هر خواهد بود، چون بدیهی است که در مقام عمل نمی« تزاحم»از با  

 دو را انجام دهد.

این صورت است که مکلف با سوء اختیار خود بین دو عنوان را جمه   و یا به«  

نکرده است، یعنی راه  فراری ندارد، بلکه به خاطر اضطرار یا اکراه و... مجبور به جم  

تواند در مقام عمل، دو امتثهال را بین دو عنوان است، در این صورت چون مکلف نمی

امهر را  فقهطا امر دایر است بین ایهن کهه خواهد بود، لذ« تزاحم»از یکدیگر جدا کند، 

 شود. هینمامتثال کند و یا اینکه مرتکب 

به عبارتی دیگر تزاحم، تعاند دو متعلق در مقام اثبات و فعلیت و امتثال است مانند 

 تزاحم وجو  نجات دو غریق در یک زمان.

این معنا کهه مهدلول دو . به است تعارض مدلول دو حکم در مقام ثبوت ،در مقابل

در مقام جعل و تشری  با ههم جمه   وحکم در مقام ثبوت، با هم تنافی و تعاند دارند 

 شوند.نمی

 

 جمع بندی

ای از ن بخهش عمهدهوبخشی از مباحث اصول است کهه اصهولیاجتماع امر و نهی 

اند. اجتماع امر و نهی، جمه  شهدن موضوعات و عناوین خود را به آن اختصاص داده

ن وبیر مختلفی راج  به آن بین اصولیگویند که نظرات و تعاواحد را  ئدو حکم در شی

ی داننهد کهه رابطههاست. با  اجتماع امر و نهی را از ص ریات با  تهزاحم مهیرایج 

عًوه بر  است.ت کشف و استنباط احکام مؤثر ها برقرار است و در جهخاصی بین آن
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و  اسهتبا این دو بها  در برخهی جههات مشهترک  این که با  اجتماع امر و نهی نیز

جهت اشتراک هر یک از این سه ابوا ، در جایی است که بینشان عمهوم و خصهوص 

 مورد اختًف هر کدام این گونه است: امامن وجه باشد. 

شود مهثً بهین تعارض در مقام جعل و تشری  است، و در واق  در احکام واق  می

ی جمه  شهود، قاعهدهمی ن با  در مرحله اول لحاظچه در ایوجو  و حرمت، و آن

مه  ممکهن نبهود، در مقهام و اگهر ج« الجم  مهما امکن اولی من الطهر »عرفی است 

شود و در صورت عدم رجحان یکهی توجه می سند و دلالتاز جهت قوی أترجیح به 

 شود.ی تخییر یا تساقط بنابر اختًفی که وجود دارد، جاری میبر دیگری، قاعده

عمل و مقهام امتثهال اسهت اما فرق در جانب تزاحم به این معنا است که تزاحم در 

یهک طهرف از م یقدتاین با ، مرج  در از مسجد و اقامه نماز.  نجاست زالهإمثً بین 

 شود.ی تخییر جاری میدر غیر این صورت قاعده است. حیث اهم بودن

له اول، اجتماع محال بهه نظهر اجتماع امر و نهی نیز در مقام عمل است که در مرح

 یشود. مهراد از اجتمهاعمی استحاله زایل ،شقوق و بررسی آن تعیینرسد و لکن با می

انهد و مهورد اخهتًف اسهت، اجتمهاع راج  به آن به تفصیل سخن گفتههن واصولیکه 

 برخی قائل به جواز و برخی نیز قائل به امتناع هستند.در آن موری است که أم

اشتراک با  تعارض و تزاحم گفته شده این است کهه اجتمهاع ههر  چه در وجهآن

که هر یک از دو دلیل متزاحم و یک از این دو با  در یک موضوع محال است، و این

شوند، وجه اشتراک دیگر این است که هر متعارض به متعادلین و متراجحین تقسیم می

ههم  متبهایندو بلکهه در  وجه اختصاص ندارند،من عامدو یک از تعارض و تزاحم به 

 شوند.جاری می
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